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من »سرپل ذهابم«؛ زمین بگذار بخوابم
حمیدرضا ناسخ- من سرپل ذهابم؛ شهر زخم خــورده ایــران، با تنی 
رنجور از داغ گلوله بعثیان. تازه این زخم التیام یافته بود که این بار زمین 
سرِ ناسازگاری گذاشت و آن قدر تکانم داد تا زندگی بر سرم آوار شود. آن 
قدر ویرانم کرد تا من، عروس زیبای بازی دراز، در چند ثانیه شکستم و 
فروریختم و پیر شدم. در میان ویرانه ها و تل هایی از آوار، شاهد تراژدی 
دهشتناک خاک و خون بودم. جان دادن مادرانی که کودک به آغوش 
کشیده بودند، دخترکانی که با آرزوهای شان در خاک آرمیدند، پدرانی که 
چون »کوه پیران« فروریختند... . اکنون پنج ماه از آن فاجعه تلخ می گذرد و 
من هنوز هم داغدارم. در روزهای اول این مصیبت، شاهد فوران مهر مردم 
ایرانم بودم. شاهد محبتی که بی مانند بود و تلاش داشت گرد مصیبت را از 
تنم بشوید. آن روزها همین محبت ها بود که صبر بر چنین مصیبتی بزرگ 
را بر من آسان می کرد. به گونه ای که در اندک زمان کوتاهی »چادرهایی« 
از مهر، سرپناهی شد برای مردمم و من از این همه مهربانی و بزرگواری 
خجالت زده بودم. اکنون پنج ماه از آن تراژدی بزرگ می گذرد و من ماندم 
و مردمان مهربانی که همه چیزشان را از دست داده اند، حالا تازه به خود 
آمده و فهمیده اند چه بر سرشان آمده است. من مانده ام و تماشای ویرانی 
ها. من مانده ام و نظاره کودکانی که در گرمای چادرها ضجه می زنند، من 
مانده ام و کانکس های آهنی که گاهی چیزی کم از قفس ندارند و البته من 

مانده ام و اندک خیرانی که تو گویی دل را در سرپل ذهاب گرو گذاشته اند 
و عاشقانه التیام بخش دردهای این مردم شده اند. نیک اندیشانی که هر 
یک جای خالی ده ها دولت و وزیر و وکیل را پر کرده اند. در کنار این محبت 
ها، دست های ساکنانم را هم می بینم که به نشانه دعا برای هم وطنان 

مهربان و دلسوز و نیکوکارشان، به آسمان بلند شده است.
من سرپل ذهابم؛ شهری که این روزها تا چشم کار می کند چادر و کانکس 
در آن، جاخوش کرده، شهری که هنوز شاهد آوارهایی است که جمع 
آوری نشده اند و خانواده هایی که ماه هاست هنوز در چادر زندگی می 
کنند  و این روزها که گرمای هوا با نخستین روزهای بهار آغاز شده و روز به 
روز بیشتر هم می شود، عقرب و مار مهمان ناخوانده آن ها می شود. من 
نمی خواهم پس از تلخی های زلزله، حالا شاهد رد نیش مار و عقرب بر تن 
رنجور و روح پریشان کودکانم باشم. نمی خواهم پرپرشدن کودکانم را در 
تابستان، از شیوع انواع بیماری ها در کنار فاضلاب های رها شده در شهر 

ببینم. کمرهای شکسته از ریزش آوارها مرا بس است. 
چه تلخ است دیــدن صف های زنــان و کودکان در ورودی حمام ها و 
سرویس های بهداشتی صحرایی. تماشای این واقعیت تلخ، مرا آزار می 
دهد، در درون من غوغایی است. ساکنان من هنوز هم زیر آوارند، آواری 
از کمبودها، بی مهری ها و فراموشی ها و هزار و یک آسیب دیگر. زلزله و 

ویرانی سرپناه و از دست رفتن شغل و حرفه، فقط بخشی از زخم های این 
تن پاره من است.

▪ دیگر نه از هجوم کمک ها خبری هست و نه از حضور سلبریتی ها	
من سرپل ذهابم، خبرنگاران خراسان که در روزهای ابتدایی امسال 
مهمان من بودند، دیده اند و به جان فهمیده اند که با وجود دستان 
پرمهر خیران و مردمان نیک اندیش کشورم، هنوز چقدر تنهایم و تا 
چه اندازه نیازمند توجه کسانی که وظیفه ذاتی شان رسیدگی به 
زلزله زدگان است. من این موج خاموش صداها را برنمی تابم، زلزله 
هر روز دارد ویرانم می کند، برخی از زخم های زلزله حالا دارد سرباز 
می کند. این روزها نه از هجوم کمک ها خبری هست و نه ردپای 
سلبریتی ها، پنج ماه است نتوانسته ام لحظه ای آرام بخوابم. نمی 
توانم بخوابم چرا که می ترسم خواب پریشان محقق نشدن وعده 
خانه دار شدن ساکنان را تا پایان تابستان ببینم. با توام ای زمین! 
پنج ماه گذشت و من از هجوم آوار و پریشان حالی ها هنوز نتوانسته 
ام بخوابم. بماند که تو هنوز هم گاه با لرزه های 4 و 5 ریشتری تن 
مرا می لرزانی و لرزه بر اندام ساکنانم می اندازی. من سرپل ذهابم 

ای زمین، بگذار لحظه ای آرام بخوابم... .

فردای شب آتش گرفتن تعدادی از چادرها و کانکس ها در شهرستان 
سرپل ذهاب، به سمت محله پاو نار، محل دقیق آتش سوزی راهی می 
شویم. نیروهای بنیاد مسکن، با کمک جهادی ها و ارتش، محل را از 
بقایای آتش سوزی پاک کرده اند و هنوز بیل مکانیکی در گوشه ای از 
منطقه مشغول به کار است. مردم دورمان جمع می شوند و هر کدام 

روایتی از علت حادثه شب گذشته می گویند.
در ایـن میـان جوانـی جلـو مـی آیـد و مـی گویـد: قـرار بـود چنـد روز دیگـر 
وسـایلی را کـه بـرای شـروع زندگـی خریـده بودیـم، برداریـم و بـه خانـه 
خودمـان برویم اما همـه وسـایلمان در آتش سـوخت... . در محلـه پاونار، 
حرکـت و بـا سـاکنان چادرهـای حوالـی آبراهـه آن جـا گفـت وگـو مـی 
کنیـم. اکثـر آن هـا بیشـتر از ایـن کـه از کمبـود امکانـات شـکایت داشـته 
باشـند، از نبـود مدیریـت و عدالـت گلـه مندنـد. پیرزنـی جلـو مـی آیـد و با 
همان لهجـه کـردی حرف هایـی می زنـد که به سـختی مـی تـوان مفهوم 
آن هـا را فهمیـد. او بـا تنهـا پسـر معلـول خـود در یـک کانکـس زندگـی 
مـی کنـد، کانکسـی کـه هیـچ وسـیله زندگـی جـز چنـد بالشـت و پتـو در 

آن نیسـت.
 زن و مـرد دیگری به سـمت مـا می آینـد و از بـی عدالتـی در تقسـیم لوازم 
گلایـه مـی کننـد و مـی گوینـد: در همیـن محله، یـک کانکـس سـه آبگرم 
کـن تحویـل گرفتـه امـا آن هـا را مخفـی کـرده اسـت و از آن هـا اسـتفاده 
نمـی کند تـا اگـر دوبـاره آبگـرم کـن آوردنـد بتوانـد یکی دیگـر هـم بگیرد 
امـا خیلـی از مـا حتی یـک آب گـرم کـن هـم نداریـم، مجبـور شـدیم از زیر 
خرابـه هـای خانـه مـان آبگـرم کـن را بیـرون بکشـیم و همـان را تعمیـر 
و اسـتفاده کنیـم. حتـی بـرای توزیـع آذوقـه هـا و هدایـای مردمـی هـم 
همیـن مشـکلات را داریـم، هـر چـه خیـران مـی آورنـد، بـه سـرعت در 
همـان ابتـدای محلـه توزیـع مـی شـود و تقریبـا چیـز خاصـی بـه پاییـن 

محلـه نمـی رسـد.
آن مرد به پیرزنی که هنوز در کنارمان ایستاده و آرام آرام اشک می ریزد، 
اشاره می کند و می گوید: همین پیرزن، چون تنهاست و کسی نیست 
از او حمایت کند، بیشتر اوقات چیزی از هدایا به دستش نمی رسد و به 
سختی زندگی می کند، ما از همه مردم و مسئولان بابت کمک هایشان 
متشکریم اما کاش کمی در توزیع آن ها مدیریت بیشتری بود تا این 

اجحاف ها صورت نگیرد... .

امید و زندگی در روستا، ناامیدی در شهر
فرزانه ضیغمی- گر عزممان جزم نشود، این وطن، وطن نشود

یک کوله پشتی،یک عزم راسخ و کمی همدردی
مقصد؛ کرمانشاه  سرپل ذهاب

رسیدیم؛ 
هوای دل انگیز و مناظر سرسبز بهاری این جا به گونه ای دیگر است

سبزه عید برقرار؛ چادرها برقرار؛ زندگی برقرار؛ همهمه کودکان 
برقرار...

اما شور نیست؛ اعتماد نیست؛ انگیزه نیست؛ همکاری نیست....
 سر پل ذهاب را نخستین بار است که می بینم

همه جا خاک و سنگ و آجر است
و هوا نیز غبار آلود

شهر به خود تکانی نداده
 پــارک شهر با درختان کهن ســال و نیمکت هــای رنگینش میزبان 
ــذارد تا  ــادری که از جان مایه می گ همشهریانش شده و همچون م
فرزندانش را به ثمر برساند، جان بر کف ایستاده اما تا کی می تواند با 

مشکلاتی همچون فاضلاب رها شده در پارک مبارزه کند... .  
به تعارف میزبان، داخل چادر اهدایی هلال احمر می شویم، وسایل 

داخل چادر هم خبر از سادگی خانه قبل از زلزله می دهد.
مردمان ساده، گرم و صمیمی به یک فنجان چای مهمان مان می کنند؛ 

و شروع می شود درد دل هایشان...
 بیشتر از این که از خرابی زلزله بگویند، از بی انصافی ها و ناعدالتی ها 
گله مندند. همکارانم با کودکان سرپل ذهابی نقاشی می کشند تا شاید 
ترس شان را با رنگ بر روی سنگ جا بگذارند. روی نیمکت نشسته ام و 

غم خشک شدن درختان کهن سال پارک رهایم نمی کند...
خانمی 24ساله با لبخند کنارم می نشیند، عید را که تبریک می گویم 
سفره دلش را باز می کند و می گوید: در کرمانشاه زندگی می کنم و عید 
را به منزل پدر، )با لبخند( منزل که نه، به چادر پدرم آمده ام. می گوید: 
الان که بهار است اما چند روز دیگر که هوا گرم شود به دلیل این فاضلاب 

رها شده، بیماری هم زیاد می شود. 
بانوی دیگری از تقسیم ناعادلانه کمک ها به علت نبود مدیریت، می 
گوید. وقتی از وی پرسیدم چرا  هنوز در چادر زندگی می کند، گفت: 
اگر کانکس نمی گرفتیم، برای اسکان موقت پنج میلیون تومان پول 

می دادند و چون به این پول احتیاج داشتیم، از گرفتن کانکس منصرف 
شدیم. 

دردشــان بسیار است و امیدشان کم. بخشی از این نا امیدی و بی 
تفاوتی به بوروکراسی های اداری برمی گردد. مردی که خانه اش 
تخریب شده، می گفت: بعد از گذشت پنج ماه هنوز نقشه ساختمان 
و مجوز ساخت نداده اند. دیگری از گرانی مصالح ساختمانی شاکی 
بود و همشهری دیگر از نامهربانی همسایه... . و این چرخه معیوب 
همچنان به ضرر مردمان مصیبت دیده سرپل ذهاب می چرخد....  
اما همگان قدردان مردم خوب ایران بودند که از نخستین ساعات 

زلزله به دادشان رسیدند.
در روستاها اما شرایط به گونه ای دیگر بود. گویی یک رنگی و سادگی 
روستا به دادشان رسیده است. نامهربانی شهر در این روستا جایی 
نداشت، عدالت رعایت شده و هر کس به داشته اش قانع بود. ارتباط 
نزدیک تر و مهربانانه تر مردم روستا و آشنایی آن ها با همدیگر، راه را 
برای کمک رسانی و توزیع عادلانه امکانات هموار کرده بود. زلزله 
خانه هایشان را ویــران کــرده بود ولی دل هایشان قرص و محکم 
همچنان مهربانی می کرد. بر خلاف سکون و بی انگیزگی شهر، جنب 

و جوشی در روستا بود.
»حیدری« دهیار روستای تپه عظیم، از تقسیم عادلانه، پیشرفت خوب 
و همت والای اهالی می گفت: 80 تا 100درصد روستا تخریب شده 
اما خدا را شکر در کنار هم هستیم و دوبــاره روستا را آباد خواهیم 
کرد. او از روند ساخت و ساز راضی بود و می گفت: ساخت و ساز 
برای 47خانوار این روستا باهمت سپاه پاسداران و حلقه صالحین 

آغاز شده است. 
با خود می اندیشم، در این شرایط سخت، نداشتن دغدغه ساخت و 
ساز با توجه به گرانی مصالح و ... چگونه توانسته آرامش را به روستاها 
هدیه دهد. اهالی روستا با مهمان نوازی، دوستان جهادگر را به صرف 
ناهار مهمان کردند، به صرف عدس پلو با روغن ناب کرمانشاهی. آن 
ها با مهربانی غذای این مهمانی دوست داشتنی را پختند و جهادگران 

برایشان آجر روی آجر گذاشتند...
دوباره به شهر بر می گردم، 

شهری غبار گرفته از خاک و آوار...

 پس از گذشت 5 ماه
 و در آستانه گرمای 50 درجه ای

مردم سر پل ذهاب 
همچنان در انتظار 
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ساعتی در جمع اهالی محله »پاونار«


